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  هاي ناممكن و متون التفاتي از نگاه پريست جهان

  *بهنام ذوالقدر

  **فرشته نباتي

  چكيده
 ةلئگـويي بـه مس ـ   قصـد پاسـخ   شناسي منطق معرفـت بـه   تيكا در تحليل دلالت هين
پريسـت نيـز همچـون    . هـاي نـاممكن اسـتفاده كـرد     چيزدانيِ منطقي از جهان همه
پـس از   .شـود  مـي متوسـل  هاي نـاممكن   تيكا در تحليل متون التفاتي به جهان هين

هـاي   جهان گوناگونهاي ناممكن و كاربردهاي  به جهان متعددرويكردهاي  مطالعة
چيزدانـيِ منطقـي و سـه     همـه  ةلئناممكن در منطق موجهات، پاسخ پريست به مس

اي كه او براي متون  شناسي دلالت. لة ديگر منطق معرفت را بررسي خواهيم كردئمس
مبـاحثي كـه    پـيِ در . هاي ناممكن است كند، كاملاً مبتني بر جهان ه ميعرضالتفاتي 

  .هاي نامتعارف را خواهيم ديد از اين جهان متعدديهاي  شود، جنبه مطرح مي
  .شناسي هاي ناممكن، متون التفاتي، پريست و دلالت جهان :ها كليدواژه

  مقدمه
 و. ترين ويژگي شناخت اسـت  ويژگي بنيادين شناخت و يا بنيادي)  Intentionality( التفات

 سـوي يـك شـيء     به نيز ويژگيِ حالات ذهني است كه به موجب آن اين حالات ذهني رو
زبـاني در افعـالِ دانسـتن، باورداشـتن، ترسـيدن، پرسـتيدن،        در حالـت اين ويژگـي  . دارند

نظر خواهيم  دركي شهودي از التفات را در فقطجا  اين در. شود مي پديدارو غيره  ،اميدداشتن
در بحث حاضر تمركز بر مشكلات و مسائل فلسفي ناشي از افعال التفاتي يـا   ونگرفت، چ

بحث بوده  جايِالتفات و مسائل برخاسته از آن از يونان باستان  .اي است هاي گزاره رايشگ
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دانان دريافتنـد   برخي منطق ،هاي ممكن شناسي جهان دلالت با ظهور 1960اما در دهة  ،است
هايي كه براي  شناسي دلالت. راست هاي التفاتي را دا شناسي توانايي تحليل متن كه اين دلالت

ند، به مسائل و مشكلات فلسـفي  ا مطرحبراي دانش و باور  مخصوصاًبرخي مفاهيم التفاتي، 
 هـا  اينهمـان پـذيري   و تعويض) Logical Omniscience( چيزدانيِ منطقي مختلفي نظير همه

)Substitutivity of Identicals ( هاي ممكـن   ناموجودات و وضعيت. شوند ميمنجر و غيره
  .ندبرانگيز از مباحث بسيار مناقشهها  شناسي در اين دلالتمكن اشيا نيز يا نام

بتوانـد مسـائل ناشـي از افعـال      كه؛ تلاش مهمي كرد  شناسي براي ابداع دلالت تيكا هين
هاي  چيزدانيِ منطقي به جهان لة همهئاو براي حل مس). Hintikka, 1975(التفاتي را حل كند 

هـاي   اسـاس جهـان   بـر ) Knowledge( تحليلِ دانـايي  ،تيكا هيناز ديد . شدمتوسل ناممكن 
دانـد   كه مـي را كس نتايج منطقي هر آنچه  كند كه هر ممكن ما را ملزم به پذيرش اين امر مي

كه اولين له مواجه شد ئبا اين مس دانش و باوردر كتاب  1962تر در  او پيش. داند هميشه مي
او از سيستم معرفتـي  جا  آن در .است) شامل منطق باور و دانايي(منطق معرفت  براثر جامع 

S4 محدود به فعـل   فقطه ئلكند اين مس تيكا اشاره مي طور كه هين البته همان. كرد استفاده مي
 a«به معناي  Kaاساس اگر  براين. شود دانستن نبوده و شامل ديگر افعال التفاتي نيز مي  التفاتيِِ

  :باشد، خواهيم داشت »...داند مي
݌ ـ ݍ ٟ Ka݌   (*)  ݍKaـ

݌به عبارت ديگر، هرگاه  ـ باشد، هـر كـس    qمستلزم  p منطقي باشد، يعني يصدق ݍ
چيزدانيِ منطقي به معنـاي   لازم به ذكر است كه همه. را بداند qرا بداند، بايد همچنين  pكه 

مرتبط بـا   فقطاين موضوع كه  اين نهعامل است و دست  بههاي منطقي  استنتاج همةدانستنِ 
افعـال التفـاتي ديگـر     همة بارةتوان در طور كه گفته شد استنتاج بالا را مي همان. دانايي باشد

 . كار برد هنيز ب ... اميدداشتن و و آرزوكردن و خواستننظير 
  :كند بندي مي گونه صورت هاي ممكن را اين تيكا تحليل دانايي براساس جهان هين

هاي  نشينجا همةصادق است اگر و تنها اگر در  wدر جهان  »pداند كه  مي a«جملة . 1
لحاظ معرفتي ممكن كـه بـا هـر     هاي به جهان همةصادق باشد، يعني در  wبراي  aمعرفتي 

  .داند سازگارند مي wدر  aآنچه 
  :كند چيزداني منطقي موارد زير را اضافه مي او براي رد همه

2 .A و p  وq كه  طوري را داريم، بهa داند كه  ميp ،p    منطقـاً مسـتلزمq   ݌(اسـت ـ  ݍ
  .qداند كه  نمي a، اما .)منطقاً صادق است
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 . دانيم كه صدق منطقي مستلزم دانش است مي
 .اگر در هر جهانِ منطقاً ممكن صادق باشد فقطاگر و  ،يك جمله منطقاً صادق است. 3

 :كند ناسازگاري بند زير را اضافه ميدادن  تيكا براي نشان هين
  .ظ معرفتي ممكن، منطقاً ممكن استلحا هر جهان به. 4

، بـدين معناسـت كـه    qداند كه  نمي aكه  اين )1(براساس  .دشو اكنون تناقض آشكار مي
 aن معرفتـيِ  نشـي تر يك جا ت دقيقرو يا به عبا( برقرار استممكني  لحاظ معرفتيِ جهانِ به

 ’wن را نشـي اين جهانِ جا. كاذب است qكه در آن ) شدني است تعريفبراي جهان بالفعل 
ن نشـي در هـر جهـان جا   pبدين معناسـت كـه    pداند كه  مي aكه  اين در عين حال. ناميم مي

هاي معرفتـي   ننشياين جا) 4(بنابر . صادق است ’wدر  pصادق است و بنابراين  aمعرفتي 
در هـر جهـان منطقـاً     q) 3(بر بنـا . منطقاً ممكـن اسـت   يجهان ’wراين بناب ؛ندا منطقاً ممكن
در آن  qجهاني است كه بايد  ’wاساس  براين. استدر آن صادق است، صادق  pممكني كه 
 .كاذب است ’wدر  qتر ديديم كه  اما پيش ،صادق باشد

توان  گيرد كه مي نتيجه مياو . را رد كرد) 4(كند كه براي رفع تناقض بايد بند  تيكا استدلال مي هين
  . چنين جهاني است ’wجا  اين در. ممكني داشت كه منطقاً ناممكن باشد لحاظ معرفتيِ جهان به

چيزدانـي   همه ةلئكلاسيك مس حل  راهاختصار بيان شد، بيانگر  بهجا  اين رويكرد او كه در
اي  شناسـي  دلالـت گراهام پريست با اسـتفاده از  . هاست شناسيِ جهان دلالتبراساس  منطقي

. ديگر منطق معرفت پاسـخ گويـد   ةلئله و سه مسئكند به اين مس براي متون التفاتي سعي مي
پـس از توضـيحاتي دربـارة    . هاي ناممكن نقشي برجسته دارنـد  در روش پريست نيز جهان

هاي او به مسـائل منطـق    شناسي التفاتي پريست و پاسخ هاي ناممكن به معرفي دلالت جهان
  .خواهم پرداختمعرفت 

  
  هاي ناممكن جهان

، نظير Kتر از  هاي موجهاتي ضعيف انتشار داد، براي سيستم 1965اي كه در  كريپكي در مقاله
S2  وS3 هاي قبلـي او بـراي    شناسي اي ابداع كرد كه از جهاتي متمايز از دلالت شناسي دلالت

هايي كـه   شناسي از دلالت S3و  S2هاي  شناسي سيستم دلالت تمايز. بود S5و  S4 هاي سيستم
در اين . هاي مذكور است در تعابير سيستم متفاوتي ها ه شده بود وجود جهانعرضتر  پيش

كنـد كـه عملگرهـاي     هـايي اسـتفاده مـي    هاي ممكن از جهان تعابير كريپكي علاوه بر جهان
اوت هـا متف ـ  عبارتي شروط صدق در اين جهان رفتاري متفاوت دارند، بهها  آن موجهاتي در
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ــر غيرنرمــالِ  ازايــن. هــاي غيرنرمــال ناميــد هــا را جهــان او ايــن جهــان. اســت رو او تعبي
൏ ܹ, ܰ, ܴ, ݒ ൐  ــرد،عرضــرا ــ N. هاســت مجموعــة جهــان Wكــه در آن  ه ك  ةمجموع

 ݒهـا و   پذيري ميان جهان نسبت دسترس R. است Wاي از  هاي نرمال و زيرمجموعه جهان
را در هـر جهـان نسـبت      كذب آنگذاري است كه به هر فرمول ارزش صدق يا  تابع ارزش

ܹدر اين تعبير . دهد مي െ ايـن تعبيـر در   براسـاس   .هاي غيرنرمال است جهان ةمجموع ܰ
  :هاي غيرنرمال خواهيم داشت جهان

 w (□A)= 0ݒ  

 w (◊A)= 1ݒ

 چيز هيچ هاي غيرنرمال هر چيزي ممكن است و  توان گفت كه در اين جهان بنابراين مي
  نگهـداري صـدق  براسـاس   اعتبـار جـا   ايـن  لازم بـه ذكـر اسـت كـه در    . ضروري نيسـت 

)Truth preservation (توان نقض قاعدة  راحتي مي به .شود هاي ممكن تعريف مي در جهان
در ايـن   هـاي غيرنرمـال اسـت را    سيسـتم  ةكنند ترين ويژگي متمايز معرفي ضرورت كه مهم

هاي منطقـي   نقض صدق علت ضرورت به ةواضح است كه نقض قاعد .ها نشان داد سيستم
هـاي   شناسـي  دلالت. به اين نكته باز خواهيم گشت. هاي غيرنرمال روي داده است در جهان

هـاي نـاممكن    آغازي بـر طـرح جهـان    ةتوان نقط هاي غيرنرمال را مي كريپكي براي سيستم
نرمـال   شناسيِ سيستم غيـر  دلالت 1966كرسول در  كريپكي، ةقاليك سال پس از م. دانست

S0.5 در اين سيستم عملگرهاي موجهـاتي  . ه كردعرضه بود، كردتر لمون طراحي  را كه پيش
واقـع بـا عملگرهـاي     گيرنـد، در  در هر جهان غيرنرمال ارزش صدق يا كـذب دلخـواه مـي   

ــان  ــاتي در جه ــول   موجه ــون فرم ــال همچ ــاي غيرنرم ــاي  ه ــي ه ــار م ــي رفت ــود  اتم ش
)Cresswell,1966.( ابـزاري   منزلـة  بـه  فقـط نرمال  هاي غير با توجه به آنچه گفته شد، جهان

هـاي   خـواهيم ديـد كـه جهـان    . ابـداع شـد   S4تر از  هاي ضعيف شناسي سيستم دلالت براي
  .دد داشته باشتوان فلسفي مي لحاظ بهنرمال چه تعبير يا معنايي  غير

هـايي   جهانبه شود،  در زير توضيح داده مي اختصار بهگونه كه  نيز همان هاي فراسازگار منطق
هـاي فراسـازگار    منطق. هستندنيازمند شناختي خود  هاي ممكن در تعابير دلالت جهان بامتفاوت 

 كنـد  تأييـد مـي  ) Non-trivial( انگـار  صـادق  استدلال از اطلاعات ناسازگار را در حالتي غيرهمـه 
)Priest, 2002: 287 .(دلخـواهي   ةتـوان از تنـاقض نتيج ـ   نمي هاي فراسازگار منطق عبارتي در به

گـاهي در شـرايطي قـرار     ،هاي فراسـازگار ايـن اسـت كـه     معرفي منطق ازاصلي  ةانگيز. گرفت
 يحـال در آن شـرايط بـه اسـتدلال      عـين   ما ناسازگار است و در ةگيريم كه اطلاعات يا نظري مي
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در منطق ) ECQ )Ex Contradictione Quodlibetبا توجه به قضية . كنيم معقول احتياج پيدا مي
اگـر ايـن اصـل برقـرار     . شـود  از تناقض هر چيزي نتيجه مي ،و نيز در منطق شهودگرا ،كلاسيك

كـار   توان هيچ استدلال معقولي به اطلاعاتي ناسازگار نمي ةاي ناسازگار يا مجموع در نظريه ،باشد
) Triviality(انگـاري   صادق منطق كلاسيك منجر به همه )Explosive( بودن انفجاري ونبست چ

شده احتيـاج بـه يـك شـرط بـراي جلـوگيري از اصـل         بنابراين با توجه به نياز گفته ؛شود مي
كـه   ايـن  با توجه بـه . بخشد انفجاري خواهيم داشت و اين شرط منطق فراسازگار را تحقق مي

در برخـورد بـا   . دسـت آورد  فراسـازگار مختلفـي بـه   هـاي   توان منطق مي ،اين شرط چه باشد
هاي منطقي شايد بتوان رويكردهاي متفـاوتي را اتخـاذ كـرد، امـا قطعـاً اسـتفاده از        ناسازگاري

  .هاست ترينِ آن هاي ناممكن از مهم جهان
هـاي نـاممكن در    اشاره شد، بخشي از اولين كاربردهاي جهـان ها  آن مواردي كه در بالا به

دانان را مجبـور   ، منطقهاي ناممكن ارزش كاربردهاي جهان. ختلف منطقي استهاي م سيستم
هـاي نـاممكن را پذيرفتنـد ملـزم بـه توضـيح سـاختار و         هايي كـه جهـان   آن. به واكنش كرد

هاي نامتعارف شدند و مخالفـان ايـن نظـر ملـزم بـه اسـتدلال بـراي         شناسي اين جهان هستي
كـه   عللـي اند نيز، بـه   رمال يا غيراستاندارد خوانده شدهغيرن هايي را كه  جهان. مخالفت خويش

نرمال و ناممكن تمـايز   هاي غير البته برخي ميان جهان. نامم طرح خواهم كرد ناممكن مي تر پيش
  .اند از اين دسته) Stalnaker( هاي ناممكن نظير لوييس و استالنيكر مخالفان جهان. شوند قائل مي

 
 هاي ناممكن جهان چيستيِ

بـر كاربردهـاي وسـيعي كـه در       هاي ممكن ابداع شد، علاوه شناسي جهان هنگامي كه دلالت
ل ئكـرد، مسـا   ه عرض ـهايي كه در تعبير مفاهيم موجهـاتي   منطق موجهات پيدا كرد و توانايي

هـاي   رو ديدگاه ازاين. مطرح كردها  شناسي و ساختار اين جهان باب هستيبرانگيزي در مناقشه
هاي ممكن از طرف فيلسوفان مختلـف مطـرح    ح وضعيت متافيزيكي جهانمختلفي در توضي

  . هاي ناممكن نيز شد چنين سرنوشتي شامل حال جهان. شد
  

  تعاريف
هـايي   نظـر گرفـت و بـراي مثـال جهـان      تر در بودن را وسيع توان معناي ناممكن چند مي  هر
در ايـن   امـا لحـاظ معرفتـي نـاممكن داشـت،      هايي به متافيزيكي ناممكن و يا جهان لحاظ به

  .هاي منطقاً ناممكن را درنظر داريم جهان فقطنوشتار 
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توانيم با طرقي كـه چيزهـا    هاي ممكن را مي طور كه جهان بنابر يك تعريف، همان
توانيم با طرقي كـه   هاي ناممكن را نيز مي گونه باشند هويت بخشيم جهان آن توانند مي

هر چيـزي ممكـن نيسـت، بـه عبـارت      . گونه باشند تعريف كنيم توانند آن چيزها نمي
تواند روي دهد بايـد نـاممكن باشـد و ايـن      آنچه نمي هر. تواند روي دهد ديگر، نمي

مدافعان ايـن تعريـف    .اند هاي ناممكن گونه باشد جهان تواند بدان طرقي كه جهان نمي
، ),Yagisawa 204-175 :1988( ، ياگيسـاوا )Salmon, 1984: 7-144( سـمون  از اند عبارت
بــراي )  Vander Laan, 1997:597-62( و وانــدرلان ),Restall 583-96 :1997( رســتال

بـه  . تري باشد جمعيت تري داشته باشم، و يا تهران شهر كم مثال، ممكن بود من قد كوتاه
 ـ  طريقي ديگر باشم يا تهران ممكن بـود شـهري بـه     توانستم به يك معنا من مي  اي هگون

حـال    عـين   در. يابنـد  هاي ممكـن تحقـق مـي    هايي در جهان چنين وضعيت. ديگر باشد
اي باشد كه در  توانست به گونه تواند گرد باشد و جهان نمي دانيم كه هيچ مربعي نمي مي

برخي . يابد هاي ناممكن تحقق مي چنين وضعيتي در جهان. آن حتي يك مربع گرد باشد
داننـد كـه    هايي مي هاي ناممكن را جهان جهان) Lycan( يكندانان مانند لا ديگر از منطق

 .)Berto, 2009( شود اصل عدم تناقض نقض ميها  آن در
هـايي   هـاي نـاممكن را جهـان    پريسـت جهـان  . تعريف سوم متعلق به پريست است

هـا قواعـد    كه شـرطي جا  آن از. دند متفاوت باشتوا قواعد منطقي ميها  آن داند كه در مي
ܣ شكل بههاي  كند، فرمول بيان ميمنطقي را  ՜ هايي ارزش صدق يـا   در چنين جهان ܤ

. شـود  هاي اتمي رفتار مـي  همانند فرمولها  آن با ديگر عبارت  به . گيرند كذب دلخواه مي
هاي موجهاتي نيز ارزش صدق يـا كـذب    پس فرمول. ندا عملگرهاي موجهاتي نيز چنين

  :گويد پريست با توجه به تعريف لايكن مي .)Priest, 2005: 18( گيرند دلخواه مي
تـرينِ آن، صـرفاً جهـاني اسـت كـه برخـي عبـارات متنـاقض          يك مورد، و احتمالاً واضح... 
ناميدن چنـين جهـاني صـرفاً ايـن      پايه و اساسِ ناممكن. قرار است در آن بر ~ aو aصورت  به

اما اگر پايـه و   ،صادق باشدتواند  است كه چنين زوجي از عبارات در هيچ تعبير كلاسيك نمي
را به هر جهاني بسط دهيم كه در آن  »جهان ناممكن«اساس اين است، طبيعي است كه عنوان 

آن ) رونـد  كار مـي  به →، ׾، ש، רكه ادات جا  آن حداقل تا(چيزهايي كه برقرارند  ةمجموع
  .)Priest, 1997: 482( مجموعه از چيزهايي نيست كه در هر تعبير كلاسيك برقرار است

  :گويد و در ادامه مي
منطـق   )Correct Logic( منطـق درسـت   ،پايه و اساس تعريف قبـل ايـن اسـت كـه     ...
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اما البته ممكن است كسي با اين امر مخالف باشـد و از منطقـي ديگـر     ،كلاسيك است
تر ممكن است كسي يك جهـان نـاممكن را    كلي شكل بهبنابراين  ؛حمايت كند L مانند
هـايي   هـا آن مجموعـة صـدق    تعريف كند كه در آن مجموعة صـدق  صورت جهاني به

بايد توجه كرد كه يك جهـان  اين با وجود . ... برقرار است Lنيست كه در هر تعبير از 
لزوماً در معناي اخيـر يـك   ) جايي كه يك تناقض برقرار است(ناممكن در معناي اول 
  .)ibid(جهان ناممكن نيست 

جهاني كـه در آن  . بودن يك جهان امري نسبي خواهد بود كنبا توجه به اين رويكرد نامم
بـراي   حال عين دردان شهودگرا جهاني ممكن و  شود، براي منطق اصل طرد شق ثالث نقض مي

اين تعريف تعريفي وابسته به منطق خواهد بود . دان كلاسيك جهاني ناممكن خواهد بود منطق
  .شود نظر گرفته مي منطق پايه در عني وابسته به آن سيستم منطقي كهي

كـه   استهايي  شود، مشابه استدلال ه ميعرضهاي ناممكن  هايي كه براي جهان استدلال
  :كند كه به اين بسنده مي فقطاما پريست  ،اند ه شدهعرضهاي ممكن  تر براي جهان پيش

هـاي   كه جهـان رسد كه هيچ دليلي وجود نداشته باشد كه چرا نبايد به هر معنايي  نظر مي به
صـورت   هـاي بـه   جهـان . هاي منطقاً ناممكن وجود داشته باشـند  ممكن وجود دارند، جهان
نـد و درسـت   ا طـور كامـل مرسـوم    ند، بـه ا كه قواعد فيزيك متفاوت فيزيكي ناممكن، جايي

هايي  ند، بايد جهانا قواعد فيزيك متفاوتها  آن هايي وجود دارند كه در طور كه جهان همان
  ).Priest, 2006: 171(ند ا قواعد منطق متفاوتها  آن ه باشند كه دروجود داشت

هـاي   هـاي نـاممكن در تحليـل شـرطي     توان به توانايي جهان براساس اين تعاريف مي
مجـال پـرداختن بـه ايـن     جا  اين در. هاي ناممكن پي برد اشيا و وضعيت و 1خلاف ممكن

  .موضوعات نيست
  

  شناسي هستي
 توان كـلاً  اند را مي هاي ممكن مطرح شده شناسي جهان هستي ةدربارهاي مختلفي كه  ديدگاه

 گرايـي موجهـاتي   و فعليـت ) Modal Realism( گرايـي موجهـاتي   در ذيل سه ديدگاه واقع
)Modal Actualism  (گرايي و ماينونگ)Meinongianism (هاي متافيزيكي  ديدگاه .قرار داد

بـراي مثـال   . رونـد  كـار مـي   هناممكن نيز بهاي  مذكور در توضيح وضعيت متافيزيكي جهان
هاي ناممكن و وانـدرلان   گرايي موجهاتي در بحث جهان ترين مدافعان واقع ياگيساوا از مهم

تـرين و از   پريسـت مهـم  . اسـت گرايي موجهاتي در اين بحـث   ترين مدافعان فعليت از مهم
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 ــ ــه نظري اه خــود را او ديــدگ. مــاينونگي در ايــن بــاب اســت ةمعــدود فيلســوفان قائــل ب
  . نامد مي) Noneism(گرايي هيچ

امكـان  . دانند را موجود ميها  آن هاي ممكن و متعلقات گرايي، جهان ليسم و هم فعليتئاهم ر
حـال   هـر  بـه (را اشيا نـاموجود درنظـر بگيـريم    ها  آن كه اين بر ، مبنيدر دسترس استديگري نيز 

تـي    ).ibid: 30) (دانيم كه چنين اشيائي واقعـاً وجـود ندارنـد    مي  شناسـيِ  پريسـت در بحـث هس
گرايـي كـه در    گرايي ديدگاهي است منشـعب از ماينونـگ   هيچ. گرايي است ها قائل به هيچ جهان
بررسـي  در كتـاب   )(Richard Routley (later Sylvan) )بعدها سـيلوان (راوتلي  ريچارد 1980

. از ديدگاه ماينونـگ اسـت  تر  اين ديدگاه ساده. شدمطرح  را آن جنگل ماينونگ و وراي آن
 ها تقـرر  انتزاعي مانند اعداد و گزاره يملموس وجود دارند، اشيا يدر ديدگاه ماينونگ اشيا

)Subsistence ( شـكل وجـود ندارنـد،      هـيچ   اند كه به ممكن يا ناممكن ياشيا فقطدارند و
هـيچ  دارنـد و  ملموس وجود  يگرايي اشيا اساس هيچ اما بر ،يعني نه وجود دارند و نه تقرر

ازاي هـر   گرايـي بـه   بنابر هـيچ ). Priest, 2005: vii( ملموس وجود ندارد يغير از اشيا چيز 
اين امـر  . يابد تشخص ميها  آن داشتن بامجموعه از صفات، شيئي آن صفات را داراست و 

 يءاست كـه برطبـق آن هـر ش ـ    Characterizing Principle (CP( اصل تشخص ةكنند بيان
 اي از مجموعـه  Aاگر  ديگر عبارت  به . د، داراستشو توصيف مي ها آن باهايي را كه  ويژگي

رو براي ايـن اصـل صـفت وجـود      ترين چالش پيش مهم. A(ιxA(x))صفات دلخواه باشد، 
كـافي اسـت تـا يكـي از     . توان وجود هر چيز را اثبات كرد اصل تشخص مي چون با. است

گرايـيِ پريسـت بـا     تفـاوت هـيچ  . دهيم وجـود باشـد   دلخواه نسبت مي ئيصفاتي كه به شي
دهنـد   تشـخص مـي   ةلئيـك بـه مس ـ   پاسخي كه هر. در همين نكته استراوتلي  گراييِ هيچ
كردن  به روش ماينونگ با متمايزراوتلي  .گرايي است ترين تمايز اين دو رويكرد به هيچ مهم

در ميـان   كـلاً  حـل    راهايـن  . دن ـك له برخورد ميئاز ديگر صفات، با اين مس »وجود«وصف 
او . كلي متفاوت اسـت  كند به اما راهي كه پريست انتخاب مي ،است پذيرفته نشدهفيلسوفان 

تمـامي   يءكـه يـك ش ـ   گويد ميو ديگر صفات تفاوتي قائل نيست و  »وجود«ميان وصف 
امـا برطبـق نظـر پريسـت      ،»وجـود «د داراست، حتـي  شو توصيف مي ها آن اكه برا صفاتي 

پريسـت  . هـاي ديگـر برقرارنـد    نه در اين جهان كه در جهان )CP(مصاديق اصل تشخص 
اي  شناسـي  دلالـت  نخسـت براي اين منظـور او   .دهد التفات توضيح مي ةگرايي را برپاي هيچ

). شناسي خواهيم پرداخـت  به اين دلالت تر پيش(كند  عرضه ميها، براي التفات  برپاية جهان
شناسي و كاركردهاي  اين دلالت. شناسي نقش اساسي دارند هاي ناممكن در اين دلالت هانج
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گراهـام   ة هاي ناممكن در فلسـف  آن در حل مسائل مختلف فلسفي، از كاربردهاي مهم جهان
  2.استپريست 

  
  شناسي متون التفاتي دلالت

افعـال  ). ibid: 6-25( پـردازيم  شناسيِ پريست براي متون التفاتي مـي  در اين بخش به دلالت
گاهي متمم فعل التفـاتي يـك گـروه اسـمي     . شوند هاي گوناگون ظاهر مي صورت التفاتي به

  :مانند. است
  .پرستيدند يونانيان باستان زئوس را مي

  :مانند. شود همراه مي »كه«و گاهي متمم فعل التفاتي يك جمله است كه معمولاً با 
  .امتحان نرسم ةموقع سر جلس ترسم كه به مي

و افعال التفاتي با متمم ) Predicate( پريست افعال التفاتي با متمم گروه اسمي را محمول
  .خواند مي) Operator( اي را عملگر جمله

بـا   كـلاً جـا   ايـن  امـا در  ،هاي فردي متمايزي داشته باشند توانند ويژگي افعال التفاتي مي
  .عملگرهاي التفاتي سروكار داريم

  )World Semantics(ها  شناسي جهان دلالت
نمادهاي توابع  و ها اي از ثابت اين زبان مجموعه. گيريم اول را درنظر مي ةيك زبان مرتب

n هاي  موضعي و محمول ـn  موضعي يعني پارامترهاي ـ 0هاي  كه شامل محمول(موضعي ـ
. كنـيم  را وارد معناشناسي نمي اينهماني در اين مرحله. گيرد بر مي را در) شود اي نيز مي گزاره

عملگرهاي التفاتي را با حـروف  . افزاييم اي از عملگرهاي التفاتي را مي به اين زبان مجموعه
يك  tΨAهر فرمول دلخواه،  Aيك نام باشد و  tبراي مثال اگر . دهيم بزرگ يوناني نشان مي

 لگرهاي موجه را معمولاًاين زبان عم). Aداند كه  مي t، براي مثال Aكه  Ψ t( فرمول است 
 >C,@,D,δ<: صورت خواهيم داشت را بدين ܫبراي اين زبان تعبير . برد كار مي به

C را هـا   آن رو ايـن  از. انـد  كدام تحت استلزام بسته هايي است كه هر اي از جهان مجموعه
 .ناميم هاي بسته مي جهان

@ א C جهان بالفعل است. 
D است اشيااي ناتهي از  دامنه. 
δ دهد را نسبت مي  به هر نماد غير از ادات منطقي مدلول آن. 
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 :بنابراين
 D א δ(c)يك ثابت باشد،  cاگر   
 .خواهد بود Dموضعي بر  ـ nتابع  δሺfሻموضعي باشد،  ـ n يتابع fاگر   
w  موضعي باشد و ـ  nيك محمول  Pاگر    א C، δሺP, wሻ را  زوجي است كه آن

,δ +(P < شكل  به w), δ -ሺP, wሻ< خواهيم نوشت. 
dتابعي است كه هر   ሻߖሺߜباشد،  يدلخواه فعل التفاتيِ Ψاگر    א D    را بـه يـك

 .نويسيم مي ܴ߰݀ شكل را به ሻሺ݀ሻߖሺߜ. سازد منطبق مي Cنسبت دوتايي در 
 موارد سوم و چهارم؛ ةو اما توضيحاتي دربار

 .}Dא d1,…,dn>:d1,…,dn<{باشد،  Dتايي از اعضاي  ـ nمجموعه  Dnبگذاريد 
امـا بـراي    ،شود معمولاً تعريف نمي D0. خواهيم داشت dرا معادل  > d < ،تعريف بنابر

 Pاگـر  . اي تهـي اسـت   زنجيره <>كه  طوري كنيم، به مي تعريف} <>{ ارا ب  يكپارچگي آن
,σ+(PكD୬موضعي باشد،  - nمحمولي  w), σ-(P, wሻ وσ+(ܲ,  Extension ( P( گسترة ሻݓ

,ܲ)-σو  wدر  گسترة يك محمول  اًشهود. است wدر Co-Extension ( P( متممِ گسترة (ݓ
n -  موضعي درw ةدربرگيرند n -  هايي اسـت كـه در آن محمـول در     تاييw  انـد و   صـادق

هايي است كـه در آن محمـول و    تايي - n ةموضعي دربرگيرند - nگسترة متمم يك محمول 
 .اند آن جهان كاذب در

  :يعني. فرض خواهيم كرد كه پوشا و كاملاً مجزا باشند Pفعلاً براي هر 
δ+(P,w) ∩ δ-(P,w) = ׎ 

δ+(P,w)׫δ-(P,w) = Dn 

 ةمرتب شناسيِ دلالت طوري عمل خواهند كرد كه در ها همان به عبارت ديگر فعلاً محمول
 وهاي متمم نـداريم   گفتن از گستره يعني معمولاً نيازي به سخن. كنند اول استاندارد عمل مي

تر با توجه به مباحث بعدي  پيش. گيرند بر نمي ها در گيرند كه گستره بر مي اي را در دامنهها  آن
 . تري پيدا خواهند كرد هاي متمم نقش برجسته گستره

 Cعضـو   ’wو  wاگـر  . است Cيك نسبت دوتايي در  d ،Rdψو  Ψگفتيم كه براي هر 
 : باشند، بنابراين خواهيم داشت

w’Rdψw در  ط اگراگر و فقw’ گونه باشند كه  چيزها آنd )درw( را ها  آنΨ كند مي. 
را تحقـق   dآرزوهـاي   همـة جهاني اسـت كـه    ’wباشد،  »كردن آرزو« Ψبراي مثال اگر 

 .بخشد مي
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دانـد   مـي «، »Ψ«براي مثال، اگر . توان براي برخي عملگرهاي التفاتي قيودي گذاشت مي
نيـز   Aصادق باشد، بنـابراين   wدر  tΨAبنابراين اگر . انعكاسي خواهد بود Rdψباشد،  »كه
 .صادق است wدر 

بگذاريـد  . گيرد مي تعلقها  آن ارزش صدق جملات با توجه به دلالت متغيرهاي آزاد، به
s  از متغيرهاي آزاد بر الگوييD با توجه بـه  . باشدs  وδ  تـوانيم بـه هـر حـد در زبـان       مـي
 :مدلولي را اختصاص دهيمشكلي معمول  به

ሺܿሻݏߜيك ثابت باشد،  cاگر  ൌ  ሺܿሻߜ

ሻݔሺݏߜيك متغير باشد،  xاگر  ൌ  ሻݔሺݏ

1ݐሺ݂ݏߜ موضعي باشد، - n يتابع fاگر  … ௡ሻݐ  ൌ ,ଵሻݐሺݏߜሺ݂ሻሺߜ  … ,  ௡ሻሻݐሺݏߜ

تعيـين   ܫو تعبير  sرا با توجه به  Aمانند  اي توانيم شروط صدق و كذب جمله اكنون مي
ݓ شكل ترتيب به را به Aصدق و كذب . كنيم ݓو  ܣ ݏ+٨ ٨s‐نويسيم مي ܣ. 

 ):ܲاي  شامل پارامترهاي گزاره(هاي اتمي  براي فرمول

ܹ ٨s
+ܲt1…tnات ا<δs(t1),…δs(tn)> אδ+(ܲn,ݓ) 

ܹ ٨s
-ܲt1…tnات ا<δs(t1),…δs(tn)> אδ-(ܲn,ݓ) 

 :هاي غيراتمي براي فرمول
ݓ ٨+

s൓ات اܣ w٨s
 ܣ-

ݓ ٨ -
s൓ات اܣ w٨s

 ܣ+

ݓ ٨+
sܣ ר ݓات اܤ ٨+

sݓوܣ ٨+
sܤ 

ݓ ٨ -
s ܣ ר ݓات اܤ ٨ -

sݓياܣ ٨ -
sܤ 

ݓ ٨+
sܣ ש ݓات اܤ ٨+

sياܣ w٨+
sܤ 

ݓ ٨ -
sܣ ש ݓات اܤ ٨ -

sݓوܣ ٨ -
sܤ 

ݓ ٨+
sᇝA ݓات اԢ ٨s

’ݓ, ܣ+ א  براي هرܥ
ݓ ٨ -

sᇝA ݓات ا’ ٨s
’ݓ, ܣ- א  براي برخيܥ

ݓ ٨+
s◊A ݓات ا’ ٨s

’ݓ,+ א  براي برخيܥ
ݓ ٨ -

s◊A ݓات ا’ ٨s
’ݓ, ܣ- א  براي هرܥ
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ݓ ٨+
sܣ ՜ Ԣݓات ا،ܤ ٨s

+B  , ݓԢ ٨s
’ݓكهܣ+ א  براي هرܥ

ݓ ٨ -
sܣ ՜ Ԣݓات اܤ ٨s

Ԣݓوܣ+ ٨s
- B  ,ݓ’ א  براي برخيܥ

ݓ ٨+
stΨA ݓات اԢ ٨s

RΨݓ ,ܣ+
δtݓԢݓكه’ א  براي هرܥ

ݓ ٨ -
stΨA ݓات اԢ ٨s

RΨݓ ,ܣ- 
δtא’ݓكه ’ݓ  براي برخيܥ

 िو ) براي برخي( ् شكل به ׊و   ׌شكل معمول آن يعني جاي پريست سورها را به
  .تر خواهم گفت پيشدلايل اين امر را كمي . دهد مي نشان) براي هر(

ݓ ٨+
s्ݓات اܣݔ ٨+

s(x/d)ܣ, ݀ א  براي برخيܦ
ݓ ٨ -

s्ݓات اܣݔ ٨ -
s(x/d)ܣ, ݀ א  براي هرܦ

ݓ ٨+
sिݓات اܣݔ ٨+

s(x/d)ܣ, ݀ א  براي هرܦ
ݓ ٨ -

sिܣݔ اات  ݓ ٨ -
s(x/d)ܣ, ݀ א  براي برخيܦ

 sشـان تـابع    گـذاري  گذاري متغيرهايي اسـت كـه ارزش   ارزش s(x/d)در چهار خط آخر 
  .باشد مي ݀، ݔدر ها  آن ارزشكه  آن جز است، به

هـاي مـتمم    ها و گستره شناسي؛ با توجه به قيود گستره اين دلالت ةو اما چند نكته دربار
ݓهميشه دقيقاً يكي از دو مورد  ٨+

sݓو  ܣ ٨s
  :رو و ازاين. را خواهيم داشت ܣ-

ݓ ٨+
sܣ ات ا چنين نباشد كه   ݓ ٨-

sܣ 
دقيقاً همان شـروط صـدق ايـن    ) Extensional( شروط صدق سورها و ادات مصداقي
 S5 عملگرهـاي سيسـتم   ◊و □عملگرهاي موجـه   .ادات و سورها در منطق كلاسيك است

  .است S5جا  اين منطق پايه در. است
  .است)  Strict Conditional( شرطي اكيد →

AـB  معمول آن يعني فرمرا بهB ۷¬A  كنيم و بنابراين در اين طرح شـرطي   تعريف مي
شناسـي   بنابراين دلالت. ها يكسان است جهان ةسورها در هم ةدامن. مادي نيز خواهيم داشت

  . داريم)  Constant-domain Semantics( ثابتـ  ةدامن
  :پذيرد شناسي قواعد زير را مي اين دلالت

٧: چيزداني منطقي همه ٧  ՜ ܣ   ܣߖݐ
ܣ ,ܣߖݐ :بسته بودن تحت استلزام ՜ ܤ ٧   ܤߖݐ
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ሻݔሺܣߖݐ ݔि: فرمول التفاتي باركن ٧   ሻݔሺܣݔिߖݐ
ሻݔሺܣݔिߖݐ : عكس فرمول التفاتي باركن ٧ िܣߖݐݔሺݔሻ 

شـود،   ثابت ترجيح داده مي ةمتغير بر دامن ةها اغلب دامن جهان شناسيِ كه براي دلالت اين
امـا ايـن بـدين     ،هاي مختلف چيزهاي مختلفي وجـود دارنـد   است كه در جهان سبب اين به

ايـن  گرايـي   هـيچ . كـه وجـود دارنـد    ندا چيزهايي فقطيك جهان  ةمعناست كه اعضاي دامن
 ةشـدن ميـان دامن ـ   قائـل   بـراي تفـاوت   علتيگرا باشيم، هيچ  اگر هيچ. دكن رد ميرا موضوع 
 همـة ها را يكسان بدانيم، يعني مجموعة  جهان همة ةتوانيم دامن مي. ها نخواهيم داشت جهان
موجـود در   اشـيا پـس  . نشان خـواهيم داد  ܧرو وجود را با محمول وجود يعني  اين از. اشيا

بـا ايـن   . δ+(E,w)گيرند، يعنـي   قرار مي wدر  ܧكه در گسترة  استهايي  دقيقاً آن wجهان 
كند و براي هماهنگي  معرفي مي ׌جاي سور وجودي  را به ्رويكرد پريست سور جزئي 

 .دهد نشان مي ि اسور كلي را نيز ب
اي هسـت كـه   ݔ «و يـا   »ሻݔሺܣاي وجود دارد كـه   ݔ«صورت  را نبايد به ሻݔሺܣݔ्پس 

  . »ሻݔሺܣاند كه  چنان ݔبرخي «: خواهيم خواند گونه را اين ሻݔሺܣݔ्. بخوانيم »ሻݔሺܣ
نظـر گـرفتن وجـود     اما بـا در  ،وجود محمولي كاملاً معمولي است ،گرايي اساس هيچ بر

واقع از اثبات وجـود   توان از برهان وجودي و در محمولي كاملاً معمولي چگونه مي منزلة به
  .توضيح خواهم داد تر پيشپاسخ به اين پرسش را هر چيز جلوگيري كرد؟ 

  
  هاي ناممكن جهان

ܳجا گفته شده است،  با توجه به آنچه تا بدين ՜ ها صادق خواهد بود و  جهان همةدر  ܳ
ــناز ܲرو  اي ՜ ሺܳ ՜ ܳሻ ــود يصــدق ــه در . منطقــي خواهــد ب ــدين معناســت ك ــن ب   اي

هـاي   برقرارند؛ يعني صدق)  Fallacies of relevance(» هاي ربط مغالطه«شناسي ما  دلالت
ܣ شكل بهمنطقي  ՜ هـاي   هدف منطـق . اي مشتركي ندارند هيچ پارامتر گزاره ܤو ܣكه  ܤ

هاي ربط در رسيدن بـه   ترين ابزار منطق مهم. هايي است جستن از چنين مغالطه ربط رهايي
نـاممكن ماننـد   هـاي   جهـان . هاي ناممكن يا غيرنرمال اسـت  چنين هدفي استفاده از جهان

امـا اكنـون روش پريسـت در رد    گيرند،  هاي بسته قرار مي هاي ممكن در ذيل جهان جهان
ܳهاي منطقي نظير  صدق ՜ التفـاتي   شناسي هاي ناممكن به دلالت كردن جهان و اضافه ܳ

  .را خواهيم ديد
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ܲ ת ܫ ൌ ׎ , ܲ ׫ ܫ ൌ ܥ , @ א ܲ 

. متفاوت باشندها  آن توانند در هايي هستند كه قواعد منطقي مي هاي منطقاً ناممكن جهان جهان
ܣ شكل بههايي  فرمول ՜ بنـابراين بايـد انتظـار     ؛اند، يعني قواعـد منطقـي   استلزام ةكنند بيان ܤ

چقدر . صورتي متفاوت رفتار كنند هاي منطقاً ناممكن به هايي در جهان داشت كه چنين فرمول
شـكلي رفتـار    توانند تقريباً بـه هـر   ميها  آن تواند متفاوت باشد، متفاوت؟ خب، اگر منطق مي

ܣرو در يك جهان ناممكن ارزش  ازاين. كنند ՜ بنابراين در يـك   ؛تواند هر چيزي باشد مي ܤ
  .)ibid: 16-17(توان ارزش صدقي دلخواه را به آن نسبت داد  سهولت مي مدل صوري به

ܳهايي نظير  پس فرمول ՜ لحاظ صـوري   به. توانند ارزش كذب بگيرند راحتي مي هب ܳ
  .زير محقق خواهيم ساخت فرم بهاين ايده را 

൏ساختارِ  ،تعبير اين زبان ܲ, ,ܫ @, ,ܦ ߜ ൐ هاي ممكن و  جهان ةمجموع ܲ. خواهد بود
  . هاي ناممكن است جهان ةمجموع ܫ

  
  

D  هـايي   بـا فرمـول   ߜهاي نـاممكن   در جهانكه  آن جز هدرست مانند قبل هستند، ب ߜو
ܣ شكل به ՜ هـا و   گسـتره هـا   آن اتمي رفتار خواهد كرد و بـه  هاي مانند فرمولضرورتاً  ܤ

  .هايي متمم اختصاص خواهد داد گستره
آزاد واقع شـده اسـت، اگـر     ݐگوييم  مي. شود مي واقع ሻݐሺܣدر فرمول  ݐكنيد كه  فرض

 ሻݔሺ݂ܲدر  ሻݔሺ݂براي مثـال  . است در آن واقع نشده باشد ሻݐሺܣهيچ متغير آزادي كه پابند 
حدهاي آزاد  همةناميم اگر  را ماتريس مي يفرمول. آزاد نيست ሻݔሺ݂ܲݔ्اما در  ،آزاد است

حفـظ تنـاهي    بـراي بار واقع نشـده باشـد و    آن متغير باشند و هيچ متغير آزادي بيش از يك
تـر از   بـزرگ  ، تعدادشان كمتـرين مقـدارِ   nݔ,…,1ݔاند،  متغيرهاي آزادي كه در آن واقع شده

از چـپ بـه    و ترتيبي كه از كوچك به بزرگ به(در فرمول باشد  بنديپا متغيرهاي همةتعداد 
  :براي مثال فرمول زير ماتريس است). راست مرتب شده باشند

1՜ݔ1ܲ  2ݔݖ1f2ܲݖ׌
كـردن برخـي از حـدهايش بـا متغيرهـاي آزاد،       ننشيبا جا يتوان از ماتريس هر فرمولي را مي

مـاتريس آن   Aفرمـول باشـد،    Aاگـر  . نـاميم  چنين فرمولي را ماتريس فرمول مي. آورددست  به
 . خواهد بود

ــاممكن   ــان نـ ــاتريس    δ، ݓدر جهـ ــر مـ ــه هـ ــكل  ܥبـ ܣدر شـ ՜ ــدلولِ  ܤ مـ
(C,w)>-δ(C,w),+δδ(C,w)=< دهد و داريم كه را اختصاص مي :nDؿ)ሺC, w-δ,ሺC, wሻ+δ .

 .)كنيم كاملاً مجزا فرض ميو  را پوشا δ-(C,w)و  δ+(C,w)همچنان (
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ݓها وقتي  شروط صدق شرطي א   :يعني. مانند قبل است ، دقيقاً ܲ
ݓ ٨+

sܣ ՜ Ԣݓات ا،ܤ ٨s
+B  , ݓԢ ٨s

+A א’ݓكهC براي هر 
ݓ ٨ -

sܣ ՜ Ԣݓات اܤ ٨s
+A ݓوԢ ٨s

- B  ,א’ݓC براي برخي 
ݓاما اگر  א بنـابراين   ؛خواهد شـد  رفتارهاي اتمي  فرمول مانندهاي شرطي  ، با فرمولܫ
ܣ شــكل بـه ماتريســي  C(x1,…,xn)بگذاريـد   ՜ حـدهايي باشــند كــه   t1,…,tnباشــد و  ܤ

 :رو ازاين. ن متغيرهاي مربوط شوندنشيتوانند آزادانه جا مي

ݓ ٨+
sܥ(x1,…,xn) ات ا<δs(t1),…,δs(tn)>אδ+(ܥ,  (ݓ

ݓ ٨ -
sܥ(x1,…,xn) ات ا<δs(t1),…,δs(tn)>אδ-(ܥ,  (ݓ

ܳتوان به  آساني مي اكنون به ՜ كـافي  . ناممكن ارزش كذب را نسبت داد يدر جهان ܳ
ܳاست تا به  ՜ ديگر ادات منطقـي،   بارةاما اين موضوع در، گسترة مناسب را نسبت داد ܳ

  غير از شرط چگونه خواهد بود؟
چنـين  . مانـد  مـي  هـا ثابـت   شروط صدق براي عطف، فصـل و سـورها در تمـامي جهـان    

نـد،  ا وضـوح متفـاوت   هعملگرهاي موجه ب. منطقي نقشي ندارندعملگرهايي در بيان قواعد 
 بر قواعد منطقي مؤثر است و آنچه منطقـاً ممكـن و يـا ضـروري اسـت     ها  آن چراكه رفتار

  .)ibid: 18(بالفعل چنين است فرق كند  صورت بهتواند در يك جهان ناممكن با آنچه  مي

  :، چنين خواهد بودw، هاي ممكن پس شروط صدق و كذب عملگرهاي موجه در جهان
ݓ ٨+

sᇝA ݓات اԢ ٨s
+ A ,א’ݓ  براي هرܲ

ݓ ٨ -
sᇝA ݓات اԢ ٨s

- A ,א’ݓ  براي برخيܲ
ݓ ٨+

s◊A ݓات اԢ ٨s
+ A ,א’ݓ  براي برخيܲ

ݓ ٨ -
s◊A ݓات اԢ ٨s

- A ,א’ݓ  براي هرܲ
  .كنند ميا تسوير هاي ممكن ر جهان فقطآيند  ها مي سورهايي كه بر سر جهانجا  اين در

هـا رفتـار    كنيم كه با شـرطي  رفتار مي گونه آنهاي موجه  هاي ناممكن با فرمول در جهان
ݓبنابراين اگر  ؛كرديم א ◊و  ᇝA بايد به هر ماتريس در شكل δ،  ܫ A    يك گسـتره و يـك

يـا   ᇝAماتريسي در شـكل   C(x1,…,xn)بنابراين اگر  ؛اختصاص دهد wگسترة متمم را در 
◊ A  باشد وt1,…,tn ن شوند، نشيجا بوطتوانند آزادانه با متغيرهاي مر مي حدهايي باشند كه

  :خواهيم داشت
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ݓ ٨+
sܥ(x1,…,xn)  ات ا < δs(t1),…,δs(tn) > אδ+(ܥ,  (ݓ

ݓ ٨ -
sܥ(x1,…,xn)  ات ا < δs(t1),…,δs(tn) > אδ-(ܥ,  (ݓ

 ةپاي ـماند، يعني نگهداري صدق در جهـان   لازم به ذكر است كه تعريف اعتبار ثابت مي
  .تعبيرها همةدر  @

  
  هاي باز جهان

بودن تحـت اسـتلزام،    چيزدانيِ منطقي، بسته مسائل همه دربارةهاي پريست  حل  راهاكنون به 
شناسـي التفـاتي    چنانچه ديـديم دلالـت  . و عكس آن خواهم پرداخت ،فرمول التفاتي باركن

پريسـت بـا   . داشـت بـر   هـاي نـاممكن ايـن مسـائل را در     پريست تا پيش از معرفي جهـان 
شناسي، به حـل آن مسـائل    هاي باز در اين دلالت هاي ناممكن و نيز جهان كارگيري جهان هب

طرح اين مسائل به  نخستاما  ،شوند هاي باز تعريف و معرفي مي جهانجا  اين در. پردازد مي
 .روش پريست

  :داني منطقي چيز همهـ 
 ߖاما اين امر براي هر ، ܣߖݐ: شتيك صدق ضروري يا منطقي باشد، خواهيم دا ܣاگر 

  .دلخواه پذيرفتني نيست
  : هاي نقض مثال

   ».ندا گاوها سياه ةند پس هما گاوها سياه ةاگر هم«
 .دهيم نشان مي ܣرا با   منطقي است و آن ياين عبارت صدق

  ».ܣترسيد كه  فرگه نمي«اما  ،التفاتي است يعملگر »ترسد كه مي«
  . دهيم نشان مي ܣرا با  ».شود يافت مينهايت عدد اول  بي«عبارت 

كرد  حافظ سعي«اما چنين نيست كه  ،التفاتي است يعملگر »كند اثبات كند كه سعي مي«
  ».شود يافت مينهايت عدد اول  اثبات كند كه بي

با توجه به آنچه در ابتداي ايـن نوشـتار ديـديم،    ( .چيزداني منطقي است له همهئاين مس
بـودن تحـت    بسته ةلئعنوان مس باناميد پريست  داني منطقي مي چيز همه ةلئتيكا مس هينآنچه 

  .)كند استلزام بيان مي
  :بودن تحت استلزام بستهـ 

٧  ܤ ՜ ܣ  ,ܣߖݐ  ܤߖݐ



 79   بهنام ذوالقدر و فرشته نباتي

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال پژوهي منطق

  :چند مثال در نادرستي اين قاعده
نتيجـه   ܣاي باشـد كـه از    صدق منطقي پيچيده ܤو بگذاريد . ൓ܲߥܲ: باشد ܣبگذاريد 

  .ܤ، اما اعتقاد ندارم كه ܣمن اعتقاد دارم كه . شود مي 
 .نباشم پيچيدگي روابط استنتاجي است Bباعث شده تا من متوجه صدق جا  اين آنچه در
  .دهد هاي پئانو اصل آخر فرما را نتيجه مي كنيد كه فرض  فرض

وجه اصل آخـر فرمـا را    هيچ اما به ،هاي پئانو برقرارند كنم كه فرض يقيناً من تصديق مي
 .ام اثبات نكرده
تمام  كمنتيجه اين خواهد بود كه كي ،را بخورم كماگر كي. را بخورم كيكمخواهم  من مي

 .تمام شود كيكمخواهم  اما من نمي، شود مي
  .هاي باركن و عكس آن نيز براي هر عملگر التفاتي دلخواه درست نخواهد بود فرمول
بـر  است، اما ندانـد يـا    Pئي يباشد كه هر ش بر اين نظرا ممكن است كسي بداند ي: مثال

. هاسـت  ينهم اشيا همةممكن است او نداند كه  ونچ. اند چنين اشيا همةكه اين نظر نباشد 
  .)نظر گرفت يك مجموعه را در ياشياتوان  مي(

مـرا   ݔ(ترسـم   من مي(كس مرا دوست نداشته باشد  ترسم كه هيچ و يا به عكس؛ من مي
مـرا   ݔترسـم كـه    مـن مـي  (دهد كه  اما اين موضوع اين نتيجه را نمي ،)ݔि )دوست ندارد

ام مرا دوست دارد يـا   ممكن است من اهميت ندهم كه همسايه. ݔि .)دوست نداشته باشد
  .كس مرا دوست نداشته باشد ترساند اين است كه هيچ واقع آنچه مرا مي در. نه

بگذاريد . كرد  داني منطقي را حل چيز همه ةلئتوان مس ناممكن ميهاي  با استفاده از جهان
ܤهر صدق منطقي دلخواه نظير  ܣ ՜ علاوة يك  هب(توانيم تعبيري درست كنيم  مي. باشد ܤ

 ݓدر  ܣكـه   هسـت  wكه در آن جهان ناممكن ) sگذاري براي متغيرهاي آزاد يعني  ارزش
  .كاذب است ݏتحت 

Rψ@ در اين تعبير بگذاريد
δ(t)بنابراين، ݓ @ s٭

چيزداني منطقي حل  همه ةلئو مس ޿ߖݐ+
  . شود بودن تحت استلزام حل نمي لة بستهئمس )Construction( اما با اين ساختار، شود مي

٧زيرا فرض كنيد كه  ܣ ՜ @: ، و در تعبيري داريمܤ ٧s
  . ޿ߖݐ+

ݓبنابراين براي هر  א Rψ@كه  ܥ
δ(t)w ݓ: خواهيم داشت ٧+

sحـال در  عـين  امـا در ، ܣ  
ݓ: ها خواهيم داشت wآن  ةهم ٧+

sܤ.  
@: رو و ازاين ٧s

  .ܤߖݐ+
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 فقـط زيرا اين سـاختار  . شوند هاي التفاتي باركن نيز با اين روش حل نمي مسائل فرمول
يك را  هاي التفاتي باركن هيچ كند و فرمول و عملگرهاي موجه تغيير ايجاد مي → رفتاردر 
  .بر ندارند در

شـوند كـه    اي را كـه چيزهـا ادراك مـي    هايي هستند كـه نحـوه   طور كه جهان هماندرست 
كه  هايي هستند كه اين بخشند و جهان اند، وقتي آن ادراك منطقاً ممكن است، تحقق مي چنان

، وقتـي آن ادراك منطقـاً نـاممكن اسـت، تحقـق      را شود چگونه چيزها بودنشان ادراك مي
ايي نيز باشند كه اين را كه چگونه چيزها بـراي محتويـات   ه بنابراين بايد جهان ؛بخشند مي

  .)ibid: 21(شوند تحقق بخشند  هاي التفاتي دلخواه ادراك مي وضعيت
ها نيـز تحـت اسـتلزام     ها تحت استلزام بسته نيستند، اين جهان كه اين وضعيت  جا از آن

خـواهيم بـود كـه بسـته     ناگزير ها  اي از جهان بنابراين به فرض مجموعه. بسته نخواهند بود
 .Oهاي باز  نيستند، يعني جهان

، هـيچ  قرار دارندمتمايز كه در جهاني باز  ܤو  ܣبا فرض وضعيت التفاتي دلخواه، براي 
هـاي نـاممكن    هـا در جهـان   طور كه شرطي درست همان. برقرار نيستارتباطي ميان آن دو 

  .توانند دلخواه رفتار كنند ها مي فرمول همةهاي باز  توانند دلخواه رفتار كنند، در جهان مي
൏: اين تعبير را خواهيم داشت ܲ, ,ܫ ܱ, @, ,ܦ ߜ ൐  

@, ,ܫ   .ندا همانند قبل ܦو  ܲ
O ݓ بنابراين ؛هاي باز است اي از جهان مجموعه ൌ ܥ ׫ ܱ   و  ܱ ת ܥ ൌ   .׎
δ ݓاگـر  كـه   اين علاوه ههمانند قبل است ب א نـه فقـط   (هـر ماتريسـي باشـد     ܥو  ܱ

ܣ شكل به ՜ ◊،  ܤ اختصـاص   wيك گستره و يـك گسـترة مـتمم در     Cبه  δ) ܣᇝو  ܣ
  .خواهد داد

δ+ሺC, wሻ,δ‐ሺC, w)كDn  
بودنِ گستره  هيچ فرضي براي پوشا و يا كاملاً مجزاجا  اين طور كه واضح است در همان
 .نخواهيم كرد عرضهمتمم و گسترة 

گونـه   ها ايـن  فرمول ةهمانند براي هم در حالتهاي باز شروط صدق و كذب  در جهان
  :خواهد بود

حدهايي باشـند كـه آزادانـه بـا      t1,…,tnدلخواه باشد و  يماتريس (x1,…,xn)ܥبگذاريد 
  :بنابراين ،شوند ين مينشجا مربوطمتغيرهاي 
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ݓ ٨+
sܥ(x1,…,xn) ات ا<δs(t1),…,δs(tn)>אδ+(ܥ,  (ݓ

ݓ ٨ -
sܥ(x1,…,xn) ات ا<δs(t1),…,δs(tn)>אδ-(ܥ,  (ݓ

بـراي  . مگر براي عملگرهـاي التفـاتي   استهاي بسته مانند قبل  شروط صدق در جهان
  .هاي باز نيز دسترسي داشته باشند توانند به جهان ها مي جهان ،عملگرهاي التفاتي

ݓ ٨+
sات اܣߖݐ wԢ ٨s

+ A, ܴݓΨ
δtݓكه ’ݓԢ א  براي هرܹ

ݓ ٨ -
sات اܣߖݐ wԢ ٨s

 - A, ܴݓΨ
δtݓكه ’ݓԢ א ܹ برخيبراي   

  .دشو تعريف مي @نگهداري صدق در  ةاعتبار همچنان برپاي
هايي كه شامل عملگرهـاي التفـاتي نيسـتند،     بر فرمول ،@هاي باز هيچ تأثيري در  جهان

٧فرض كنيد . ندارند ܣ ՜ . نيز صادق اسـت  ܤصادق است  ܣكه  Cدر هر جهاني در . ܤ
در آن صـادق   ܣهمچنان ممكن است يك جهان بازي باشـد كـه    ،باشد ܣمتمايز از  ܤاگر 

Rψتواند به آن جهان باز دسترسي داشته باشـد   مي @. در آن صادق نيست ܤاست ولي 
δ(t) .

  . صادق نباشد tΨBاما  ،صادق باشد @تواند در  مي tΨΑدر اين حالت 
٧مثال  برايرو  اين از ሺܲaר ܳbሻ ՜ ܲa توانيم تعبير زير را داشته باشيم مي. گيريم نظر مي را در:  

C={@} 
O={w} 

@Rψ
δ(t)w (w  فقطو ) 

δ+(Px1רQx2)=D2 
δ+(Px1)=اما؛׎ 

  :ند، بنابراينا ها ماتريس اين فرمول
@ ٧+ tΨ(PaרQb)฻ ݓ ٧+PaרQb 
฻൏ ,ሺܽሻߜ ሺܾሻߜ ൐א ר1ݔሺܲ+ߜ  ሻݓ,2ݔܳ

 :اما ،كه صادق است
@ a฻ܲߖݐ+٧ ݓ  ٧+Pa 

฻൏ ሺܽሻߜ ൐א  (ݓ,1ݔܲ)+ߜ

 .نيستكه صادق 
  .هاي باركن را نيز حل كند تواند مسائل فرمول شناسي همچنين مي اين دلالت
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ሻݔሺܣߖݐ ݔिبراي  ٧   :گيريم نظر مي تعبير زير را در ሻݔሺܣݔिߖݐ
ܦ ൌ ሼܽሽ 
ܥ ൌ ሼ@ሽ 
ܱ ൌ ሼݓሽ 
@Rψ

δs(t)w (w  فقطو  ) 

δ+ሺिݔܲݔ, ሻݓ ൌ ሼ൏൐ሽ 

δ+ሺܲݔ, ሻݓ ൌ  ׎

 .يك ماتريس است ݔܲ
@ ٧s

ሻݔሺܲݔिߖݐ + ฻ ݓ ٧s
+िݔܲݔ 

฻<>אδ+(िݔܲݔ,  ሻݓ
 :اما ،كه صادق است

@ ٧s
+ िܲߖݐݔሺݔሻ ฻  @ ٧s(x/d)

,ݔܲߖݐ + ݀ א  براي هر ܦ
฻ ݓ ٧s(x/d)

݀,ݔܲ + א  براي هرܦ
฻ ݀ א ,ݔܲ)+ߜ ݀  ,ሻݓ א  براي هرܦ

 .كه صادق نيست
تغيير  رامدل نقض بالا دو مورد براي مدل نقض عكس فرمول باركن كافي است در 

  .يمبده
δ+ሺिݔܲݔ, ሻݓ ൌ ,ܲ)+ߜو ׎ ሻݓ ൌ  ܦ

هاي مربوط به  تمامي استدلال] كه چرا. [نظر برسد ارزش به بسيار بي حل  راهممكن است اين 
هـاي مختلفـي را در    ما هنوز اسـتدلال . خب، نه همه را. كند عملگرهاي التفاتي را زايل مي

ܿܲߖݐ: رابطه با سورها داريم، براي مثال ٧   .)ibid: .24... ( ݔܲߖݐݔ्

موجـب قيـودي كـه بـر      هـايي كـه بـه    اسـتدلال . مانـد  هاي ديگري نيز باقي مي استدلال
dܴمثال اگر  رايرو ب ازاين. شوند كنيم معتبر مي پذير اعمال مي هاي دسترس نسبت

ψ  انعكاسي
ܣߖݐباشد، بنابراين  ٧ توان براي برخي از عملگرهاي  شد مي  تر گفته كه پيش  طور همان. ܣ
باشـد، طبيعتـاً    »داند كـه  مي« Ψ براي مثال اگر. هاي بيشتري را معتبر دانست التفاتي استدلال

dܴرا تحت استلزام بسته فرض كرد، به شرطي كه   توان آن مي
ψ هـاي بسـته    بـه جهـان   فقط

مفهومي خاص از اسـتنتاج منطقـي عملگـري التفـاتي را      باتوان  يا مي. دسترسي داشته باشد
يكديگر  باي متفاوت شكل بههرصورت عملگرهاي التفاتي  به. تحت استلزام بسته قلمداد كرد
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عملگرهاي التفاتي در حالـت   ةگيرند بر د دركره عرضشناسي  آنچه اين دلالت. كنند رفتار مي
 .كلي و در جايي است كه همگي رفتاري يكسان دارند

  و اما در آخر؛ 
تـوان   هاي ناممكن را مـي  سازد، جهان شناسي روشن مي كه اين دلالت  طور حقيقت همان در
تنها  ،هاي ناممكن درجهان ،كه طوري به ؛نظر گرفت هاي باز در عنوان نوعي خاص از جهان به

  .)ibid:.25( ها و موجهات رفتاري آزادانه دارند شرطي

  
 گيري نتيجه

هاي مربـوط   هاي ناممكن و برخي از كاربردها و استدلال از جهان تعددتعاريف مبه تعابير و 
تأكيد بـر رويكـرد   . ميساخت پرداخت ين مقاله مقدور ميابه آن تا جايي كه صفحات محدود 

ها در پاسخ به مسائل منطق  او از اين جهان ةهاي ناممكن و استفاد متفاوت پريست به جهان
هـاي   گرايـي بـا جهـان    تنيدگيِ ديدگاه متافيزيكي او يعني هـيچ  مدره اختصار به. معرفت بود

ــز نشــان داده شــد  ــاممكن ني ــان . ن ــت جه ــه اهمي ــايي  گرچ ــاممكن در توان ــاي ن ــاي  ه ه
خصوصاً با آنچه . استبرانگيز  شان آشكار است، اما همچنان موضوعي مناقشه شناختي دلالت

يـك جهـان نـاممكن تـا چـه انـدازه       ماند كه  هاي باز ديديم اين سؤال باقي مي كه از جهان
بودن، منطـق را همچنـان يـك منطـق حفـظ       تواند ناممكن باشد؟ و چه مقدار از ناممكن مي

راحتـي نتـايج    هاي نـاممكن بتـوان بـه    بودن به جهان رسد كه با قائل نظر نمي به خواهد كرد؟
پريسـت را   هاي ناممكن رويكـرد  ن جهانادر مقابل، مسلماً منتقد. منطقي پريست را رد كرد

هاي ناممكن و نقدهاي وارد بر اين  ن جهاناهاي مخالف طرح استدلال. مردود خواهند شمرد
محـدوديت ايـن مقالـه     ،طلبد كه متأسفانه ها و بررسي هر يك بحث مفصلي را مي استدلال

  .دهد اين امر را نمي ةاجاز
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